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  پيرامون تحليل 

  طلبان تلاش مذبوحانه سلطنت

  هشدار به ملت قهرمان و دولتمردان جمهوري اسلامي ايران

  

  النـاس ولـيعلم االله الـذين آمنـوا ويتخـذ مـنکم شـهدا واالله         الايام نداولها بين و تلک 

  )۱) (۱۴۱ـ۱۴۰آل عمران (وليمحص االله الذين آمنوا و يمحق الکافرين  الظالمين لايحب

گـذاري   هاي داخلـي و سـرمايه       ماه گذشته حاميان ارتجاع و استبداد سلطنتي با استفاده از زمينه           در چند 

ي را  ازجمله به کمک راديوهـاي بيگانـه گروه ـ       . اند  هاي خود را در کشور افزايش داده        استعمار جهاني فعاليت  

 غـذاي تبليغـاتي مناسـبي را        به خروج از خانه و تردد در خيابانهاي شهرهاي کشور دعوت کردند و طبيعتـاً              

در ايـن مـورد     . هاي گروهي کشورهاي استعمارگر و تقويت خويش فراهم آوردنـد           استفاده رسانه ءبراي سو 

وش ايـن وقـايع در جهـان        يکي از نمايندگان مجلس نيز در نطق قبل از دستور خود به مسئله انعکـاس مخـد                

  .دنمواشاره 

  .در درون کشور نيز شرايط عيني موجود سبب انتشار شايعاتي به نفع اين ارتجاع گشت

الدين طباطبايي، تئورسـين کودتـاي رضـاخان و يـا           ءاي که در نقش سيدضيا      سياستمداران شناخته شده  

هـاي سياسـي       محور فعاليـت   ۱۳۳۲رداد   م ۲۸مانند علي اميني عاقد قرارداد کنسيرسيوم نفت بعد از کودتاي           

  :خود را بر

) به ناحق معروف به آتـاتورک ( يعني همان اصلي که مصطفي کمال پاشا ـاز سياست  اصل جدايي دين ) ۱

  .با پياده کردن آن موفق به انهدام فرهنگ و استقلال و آزادي واقعي جامعه ترک براي چند نسل شد

، خوشحال از افزايش فعاليتهاي ارتجاع، به       اند  ستوار ساخته اصل بازگشت سلطنت مورثي مشروطه، ا     ) ۲

  !اند خيال باطل دم از پيروزي خود بر انقلاب اسلامي زده

طلبان را حداقل در اين مقطع توان بالقوه و يا بالفعـل             چند معتقد است که سلطنت     نهضت آزادي ايران هر   

وه در ماههـاي اخيـر و انتـشار شـايعاتي     بازگشت و استقرار نيست معهذا شتاب نـسبي فعاليتهـاي ايـن گـر            

نمايـد بـر       ايجاب مي  ،هاي عميقي در جامعه است      ي اجتماعي مبين نارضايي   سپيرامون آن که از نظر روانشنا     

حفـظ و تـداوم انقـلاب اسـلامي و جلـوگيري از انحـراف و انهـدام آن و               «مشي خود که      اساس وظيفه و خط   

مقطع حساس ملت شـريف و دولتمـردان جمهـوري اسـلامي            است در اين    » استقرار کامل جمهوري اسلامي   

اي که در کمين است برحذر داشته و يکبار ديگر بنـا بـر وظيفـه اسـلامي امـر بـه                       ايران را از خطرهاي عمده    

  .معروف و نهي از منکر، مسئولان را از ادامه مسير انحرافي و جامعه را از اغواي خائنان آگاه سازد

 رجعت به نظام پوسيده کهن، چه با شکل و محتواي اوليه و چه با شکل جديـد و                   هاي جهان دچار    اکثر انقلاب 

هاي الهي نيز که رهبري از نقص و ضعف به دور بوده و با اتصال به منبع                   حتي در قيام  . اند  محتواي سابق گشته  
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 شـرک بـه     وحي راه اشتباه نپيموده، پس از مدتي که از رحلت پيامبرش گذشته است همان معيارهـا و نظامهـاي                  

طلبي و انحراف و استکبار زمامداران و گرداننـدگان از يکـسو و رسـوبات فرهنگـي و                    علت سودجويي و فرصت   

هاي مرسوم در جامعه قبل از انقلاب و عدم تزکيه همه جانبه و در نتيجه عدم تغيير اساسي در نفسانيات  خصلت

 فرهنگـي گذشـته   ـ اقتـصادي   ـايط سياسي  و عدم رشد و يا حضور آزادي اجتماعي لازم از سوي ديگر، به شر

  .گاه با قالبهاي جديد و محتواي سابق و گاه با همان قالب اوليه و محتواي سابق استقرار پيدا کرده است

 و مکـه پـس از رحلـت         بنمونه بارز رجعت پس از يک قيام الهي، تسلط شـرک و نفـاق بـر جزيـره العـر                   

ق از طريق حاکميت امويان بر امـور مـسلمين پـس از گذشـت               و يا بازگشت فرهنگ جاهليت و نفا      ) ع(ابراهيم

 حاکم شد   اپرستي و جاهليت در شکل و محتو       در مورد اول بت    .باشد   مي )ص(سه دهه از رحلت رسول اکرم     

.  و در مورد دوم جاهليت و استبداد و شرک با ظاهر اسـلامي رجعـت نمـود                 دو خانه خدا به بتکده بدل گردي      

» ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم      ان االله لايغير  «: اقعي توحيدي در مفهوم آيه شريفه     در حالي که اگر انقلاب و     

در باب خلافت، خاصه در دوران      ) ص(در تمامي ابعادش صورت گرفته بود، انحراف بعد از حضرت رسول          

نظيري چـون     آمد و رشد جامعه از يک طرف و حضور معلم معصوم، فرزانه و بي               وجود نمي ه  خليفه سوم ب  

و توسـعه انحرافـات در جامعـه        ) ص( محلـي بـراي تـسلط دشـمنان آل محمـد            از طرف ديگر طبيعتـاً     )ع(ليع

  .گذاشت مسلمين بجاي نمي

ماري ثهاي ضد استبدادي و ضداست    ها و انقلاب    هاي انقلابهاي بشري خاصه در مبارزات و قيام         در نمونه 

مديريت و ءيـرات بنيـادي در مـردم و سـو    قرون اخير جهان همين بلاي رجعت به نظام کهن به علت عدم تغي           

  .هاي رهبران آن ظاهر گشته است طلبي انحرافات و فرصت

از آن جمله است انقلاب مذهبي جمهوريخواهان در فلورانس درانتهاي قرن پـانزدهم کـه بـه رهبـري                    ) ۱

 جامعـه،  توجهي به نيازهاي فرهنگـي   رسيد ليکن به علت بي    )۲(سر به پيروزي   کشيشي متقي و مبارز و سخت     

هاي انقلاب پس از دو       طلبي انقلابي نمايان و حاصل نشدن هدف       عدم آگاهي لازم به مديريت صحيح، فرصت      

سال دستخوش اولين دگرگوني و انحراف گشت، بدين معني کـه سـوداگران و عوامـل خانـدان سـلطنتي آن       

 و خاکـسترش را بـر بـاد         کشيش مبارز را در کودتايي دستگير کرده به دار آويختند و بـدنش را سـوزاندند               

  .تفاوت شاهد اين ماجرا گشتند دادند و مردم نيز بي

 سـال  ۴۰۰جمهوري نوپاي مذهبي نيز پس از چند سال به دست سلطنت طلبان واژگون شـده و بـيش از              

طلبان چيزي جز اختناق     سرنوشت مردم پس از رجعت سلطنت     . پس از آن در سلطه و اقتدار آنان باقي بماند         

  .اسارت نبودو تباهي و 

هاي فکـري اروپاييـان       انقلاب مذهبي و سياسي عظيم ديگري عليه استبداد که موجد بسياري از جهش            ) ۲

خواه در انگلستان است که پس از مبارزات طولاني سياسي و مسلحانه              مشروطه )۳(گرايان گشت، انقلاب تنزه  

مديريت و عدم   ءه خاطر بروز استبداد و سو     اين انقلاب نيز ب   )۴( به پيروزي انجاميد   ۱۷بالاخره در اواسط قرن     

ن آن  ؤمتوانايي در استقرار امنيت اجتماعي و اقتصادي و سياسي پس از مرگ کرامول سردار پاکدامن و م ـ                

با شورش مردم ناراضي و خشمگين عليه دولت نوپاي انقـلاب مواجـه             )  سال بعد از پيروزي انقلاب     ۵يعني  (

 را که اعدام کرده بودنـد، بـر تخـت شـاهي             يهي برادر همان شاه   گشت، مردم از روي استيصال و عدم آگا       

  .نشاندند
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اند و موجـب      لز دوم چنان فشار و اختناقي را بر مردم هموار ساخت که آنان را بشور              راين شاه يعني چا   

اين يکي نيز پا از پدر و عموي خود فراتر نهاد و عرصه را آن قـدر                 . به قدرت رسيدن فرزند شاه معدوم شد      

از کار برکنـار سـاختند   ) معروف به انقلاب درخشان   (را نيز با انقلابي ديگر       دم تنگ کرد که عاقبت وي     بر مر 

  .و مشروطه و حاکميت پارلمان را مستقر ساختند

ور در دسـت  م ـ نيز مستثناي از اين قاعده نبوده پس از دوره کوتاهي که زمـام ا     )۵(انقلاب کبير فرانسه  ) ۳

سـازي و زور     و يا با شايعه    گرايي ت طلبان و انحصارطلبان در قالب اصول      ، فرص )۶(روشنفکران محبوب بود  

هـاي اصـلي انقـلاب عمـل      فداسلحه، قدرت را در دست گرفتند و آنچنان در لفاف شعارهاي انقلابي عليه ه ـ            

 عنوان مثال، آزادي، که شعار اصلي انقـلاب کبيـر فرانـسه را    به. کردند که اکثر مردم از انقلاب روي برتافتند 

 زيـر پـا گذاشـته شـد و حکومـت      و جلوگيري از رشد ضدانقلاب کاملاً» انقلاب«داد به بهانه حفظ   تشکيل مي 

دههـا  » جمهـوري فـضيلت   «روبسپير و طرفدارانش با ادعاي استقرار       . ترور و اختناق و وحشت حاکم گشت      

 )۵(ارجي فروزانتر کردنـد   هزارتن را در دادگاههاي انقلاب از دم تيغ گذراندند و آتش جنگ را با کشورهاي خ               

  . دادگاههاي خود دچار گشته، سرهاي خويش بر باد دادندنو عاقبت به سرنوشت محکومي

زدايي و دوري جامعه از انقلاب موجب شد که نزديک به ده سال پس از پيـروزي                  همين وقايع و سياست   

  !اري کندعنوان امپراطور تاجگذ انقلاب ناپلئون به قدرت رسيده و شش سال بعد نيز به

 سال امپراطوري خود ديکتاتوري به تمام معنا گشت که شايد تنها حسنش براي ملـت،      ۱۵ناپلئون نيز در    

معهـذا تنهـا در يـک جنـگ يعنـي جريـان فـتح               . متوجه ساختن قسمت اعظم قهر خود نسبت به ملل ديگر بود          

ابـر تعـدادي کـه در جريـان          بر ۱۰ الـي    ۵ هزار جوان فرانسوي را بـه کـشتن داد يعنـي             ۳۰۰اسپانيا بيش از    

هم فرانـسه توسـط اجانـب فـتح          بعد از آن  . کشتارهاي روبسپير و يارانش جان خود را از دست داده بودند          

که توسط انقلاب کنار گذارده شده بود دوباره زمام امـور را آن هـم               » بوربن«شده و همان خاندان سلطنتي      

  ...عنوان دولتي دست نشانده در دست گرفت به

 ماه پس از پيروزي مردم بر استبداد تـزاري، دولـت موقـت انقـلاب توسـط                  ۹نقلاب اکتبر روسيه    در ا ) ۴

معهذا از يک سو مدارا و      .  و جامعه دچار تصفيه و کشتارهاي عظيمي گشت        )۷(کودتاي لنيني واژگون گرديده   

انع از  طلبـان م ـ   مظـالم سـلطنت    تساهل لنين به جذب نيروهاي مولد و متخصص کمک کرد و از سوي ديگـر              

ليکن نياز به امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را به سوي اسـتبداد مطلقـه               . بازگشت خاندان سلطنتي گشت   

استالينيستي کشانيد که در روابط سياسي بيشتر بـه حکومـت ايـوان مخـوف و تـزاران خودکامـه شـباهت                      

 »آزادي، برابري و بـرادري    «ده  يعني انقلابي که با شعار عم     . داشت تا يک نظام انقلابي مدعي نمايندگي مردم       

 در مسلخ استبداد، ابتـدا آرمـان آزادي          به پيروزي رسيد، به بهانه و زير پوشش حفظ انقلاب عملاً           ۱۹۱۷در  

 کـه مجتمعـي   »طبقه جديد«و سپس با تثبيت قدرت و تفوق حزب کمونيست آرمان برادري و آنگاه با تشکيل            

  )۸(.د برابري را نيز از دست بداداز هواداران و متوليان و کارگزاران حزبي بو

 که همان راه را پيمـود و        ۱۹۱۱براي جلوگيري از طولاني شدن بحث از انقلاب بزرگ دمکراتيک چين در             

 ضد استعماري، ضد اسـتبدادي چـين سـخن    ۱۹۴۷يا انقلاب ضد استبدادي مکزيک در همان سال، يا انقلاب        

ها به چشم ديد کـه چگونـه          توان در اين انقلاب     را باز مي  ليکن بسياري از وجوه مشترک      . آوريم  به ميان نمي  

 .لب شده استقپس از چند سالي با همان نظام کهن با ظاهر و باطن اوليه با صورتي جديد و محتواي سابق 
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هاي سياسي، اقتصادي و مذهبي       کشور خودمان شاهد انقلابات متعددي است که تحت عناوين و پوشش          

کردند، ظالمان را از بين بردند اما حکام جديد تـازه بـه دوران رسـيده نوکيـسه                  عليه حکام ظلم و جور قيام       

  .هاي لازم براي بازگشت نظام پيشين را فراهم ساختند آنچنان دمار از روزگار مردم برکشيدند که زمينه

هاي بارز آن قيام و حکومت علويان و همچنين انقـلاب مـشروطيت اسـت کـه از بطـن ديکتـاتوري                        نمونه

ن سردرآوردند که اگرچه شکل ظـاهري آن بـا اسـتبداد سـلاطين قاجـار فـرق داشـت امـا از جهـت                      رضاخا

  .تر و از جهت وابستگي به سلطه خارجي نيز عميقتر بود محتواي استبدادي از آن نيز سخت

هـاي مارکسيـستي،    هـا، انتقـام جـويي و روحيـه          ها و خشونت    انقلاب اسلامي ايران نيز به دليل خصومت      

الاسـف بـسياري از      هـا و انحرافـات و اسـتکبارهاي پيـدا و نهـان مـع                کـاري  ها و نـدانم     حصارطلبيخفقان، ان 

ه و با ناديده گرفتن برخـي از ضـروريات جـذب مـردم رفتـه رفتـه                  دهاي ديگر را تکرار کر      اشتباهات انقلاب 

خوردنـد    اه را مي  هاي ناراحتي و نارضايتي را بالا برده است که افراد ناآگاه حسرت دوران ش               آنچنان زمينه 

ثر از أطلبان اميد بازگشت را زنده کرده و مردمي چند را نيز در اين کـشور مت ـ             و در دل طاغوتيان و سلطنت     

  .تبليغات خود نموده است

گـران   نخست اين هشدار متوجه افراط . اين روند را هشداري براي ملت و دولتمردان بايد به حساب آورد           

ي از تمايل و رجعت مردم به سوي معيارها و روابط کهـن راهـي جـز ايـن     است که بايد بدانند براي جلوگير     

عدالتي و تفرقـه برداشـته و رضـايت و حاکميـت ملـي بـر اسـاس         وجود ندارد که دست از انحصارگري، بي     

هـاي درک سياسـي و اجتمـاعي آحـاد جامعـه را بـالا بـرده مـردم را از توسـعه                   گردد و زمينه   تأمينقانون  

آن مصون بدارند، چه تنها ضامن تغيير عميق و درست اجتماعي و استمرار آن تغييـر و                 انحرافات و عواقب    

 در  )۹(»ان االله لا يغير مـا بقـوم حتـي يغيـروا مـا بانفـسهم               «دگرگوني دروني و کامل اعضاي جامعه است که         

توسط جا مانده فرهنگ استبدادي،     ه  بخش قدم برداشته شود بقاياي ب      صورتي که برخلاف چنين مشي تعالي     

هاي حاکميت زمينه را براي بازگشت اسـتبداد و      ها و باورهاي والاتري جايگزين نشده در کنار ضعف          ارزش

وي و تزکيه    تق اما براي رشد فردي در فائق آمدن بر فرهنگ استبدادي         . استيلاي خارجي فراهم خواهد آورد    

آيد الا در      شود و اين بدست نمي     لازم است تا آزادي از بندهاي اسارت نفس اماره و عبوديت بندگان حاصل            

هاي فردي و اجتماعي لازم و معقول که در فصل سوم قانون اساسي جمهـوري اسـلامي تحـت                     لواي آزادي 

از طـرف ديگـر بـراي رشـد جامعـه و      . شود  شده است ولي کمتر به آن اعتنا مي  بيني  پيشعنوان حقوق ملت    

 راهي جز به کـار گـرفتن دسـتور الهـي امـر بـه                تصحيح حاکميت و زدودن فرهنگ استبداد در سطح اجتماع        

  .توان يافت معروف و نهي از منکر نمي

تـوان از رجعـت جامعـه بـه           از ديدگاه تفکر اسلامي تنها با امر به معروف و نهي از منکـر اسـت کـه مـي                   

عـه  هاي ضد توحيدي و از انحراف و استکبار يک فرد يا يک گروه و ناديده گرفتن نيازها و منافع جام                     ارزش

توان امر به معروف و نهي از منکر را در جامعه عينيت بخشيد               اما هرگز نمي  . و توسعه قدرت جلوگيري کرد    

هــا و  مگــر آنکــه آزادي اجتمــاعي و حــضور نيروهــاي مــومن بــه جمهــوري اســلامي ولــي مخــالف ســليقه

اي اجتمـاعي   ه ـ  ضرورت اين آزادي  . محترم شمرده و مصون از تهمت و تعرض نمايند        ! عملکردهاي حاکمان 

اثـر  » تنزيـه الملـه و تنبيـه الامـه        «براي تصحيح اشتباهها و انحرافات حاکميت در متون اصيل اسلامي چون            

  .االله نائيني تصريح شده و در قانون اساسي نيز محور روابط اجتماعي قرار گرفته است مرحوم آيت
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  :گويد اصل هشتم قانون اساسي با زيبايي و صراحت مي

اي است همگاني و متقابل بر         امر به معروف و نهي از منکر وظيفه        ،ي ايران دعوت به خير    در جمهوري اسلام  

شرايط و حدود و کيفيت آن را       . عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت             

  ).المنکرمرون بالمعروف و ينهون عن أ بعض يءمنات بعضهم اولياؤمنون والمؤوالم(. کند قانون معين مي

اما متاسفانه اين راه توسط حاکميت و متوليان انقلاب دنبال نشده است بلکه بـرخلاف آن جـو برچـسب                    

در نتيجه  . عنوان عامل تضعيف دولت و رهبري بر جامعه حاکم بوده است            زني و تعبير هر انتقاد مشفقانه به      

مطلوب اجتمـاعي، سياسـي در حقيقـت    حاکميت، خواسته يا نخواسته به دليل عدول از قوانين و ايجاد جو نـا            

  .بزرگترين عامل و زمينه ساز رشد ضدانقلاب گشته است

اگر اين روند خطرناک ادامه پيدا کند فقدان رشد فردي و اجتماعي، بزرگترين زمينـه را بـراي انحـراف و      

  .آورد سپس خداي نکرده رجعت نظام کهن فراهم مي

يــت نگــشت در سيــستم بــسته حــاکم نــه انحرافــات  هــاي قــانوني رعا از طــرف ديگــر وقتــي کــه آزادي

 دوستان، انحرافـات    نماي انقنلاب قابل اصلاح است و نه اشتباهات غيرعمدي         طلبان و دشمنان دوست    فرصت

ساز رجعـت نظـام      اتي که بزرگترين خطر براي سلامت جامعه است و موجب رشد ارتجاع و زمينه             و اشتباه 

حفظ شکل ظاهر جمهـوري اسـلامي ولـي بـا محتـواي اسـتبدادي،               کهن، يا به صورت شکل و محتوا و يا با           

هاي قانوني تشکل و يا رشد احزاب و نيروهـاي مقـاوم را                و تضمين آزادي   تأمينضمن عدم    در .خواهد شد 

  .سازد  راه را بيش از پيش براي رجعت قهقرايي آماده ميه،مانع شد

ي، سياسـتهاي خـارجي و دشـمنان        نهضت آزادي ايران معتقد است که در حال حاضـر مغرضـين داخل ـ            

هاي مـصرحه در قـانون اساسـي و ايجـاد             ايران و اسلام براي جلوگيري از باز شدن جامعه و تحقق آزادي           

هاي اجتماعي حاصل از      طلبان و ارتجاع سلطنتي را با استفاده از زمينه         جامعه متعادل اسلامي، پديده سلطنت    

انـد تـا دولتمـردان را           مردم به صورت چماقي علم نمـوده      توجهي نسبت به نيازهاي       گسترش نارضايي و بي   

عنوان جلوگيري از توطئهَ، حاکميت را از رعايت اصـل             به بار کرده و نتيجتاً    هاي خشونت   العمل وادار به عکس  

  .آزادي اجتماعي هرچه بيشتر به دور سازد

ها و مراکز پرجمعيت شهر،     هاي مختلف، نظير انفجارات کور در خيابان        ما در گذشته ناظر بر اعمال شيوه      

ايـم    هاي قانوني بوده    بار و توجيه عدم رعايت آزادي      هاي خشونت   العمل به منظور وادار کردن دولت به عکس      

 زمينـه   مشي باعث تضعيف هرچه بيشتر جامعه و جدايي مردم از دولت گرديـده و نتيجتـاً                 چرا که چنين خط   

نده ولي محتواي   بتجاع سلطنت يا ارتجاعي با قالب فري      رشد عيني منحرفين و وابستگاني چون سردمداران ار       

  .سازد نظام استبدادي را فراهم مي

بهوش بايد بود که براي مقابله در درازمدت و نااميدکردن هرچه بيشتر دشمان انقلاب بايد اجراي قانون                 

  .هاي تصريح شده را به ملت و جامعه بازگرداند اساسي را دنبال کرد و حقوق و آزادي

هـاي اسـتعمار و ارتجـاع         يابند و هم نقشه     هاي انقلاب اسلامي عينيت مي       از اين راه است که هم هدف       تنها

  .سلطنتي نقش بر آب خواهد شد

ها و سياستهاي کنوني ادامـه يابـد و حاکميـت و               روش ،جاي قبول و اجراي اين مشي     ه  در صورتي که ب   

ه شود، بدانيد که خداوند غفور رحـيم از عبـادت           حقوق مردم و امنيت اقتصادي و اجتماعي آنان ناديده گرفت         
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نياز است و بترسيد از آنکه مغولان زمان بر کشورمان بتازند و تاريخ تکرار شود و آن کننـد کـه                       بندگان بي 

  : خبر داده است۱۸۲ تا ۸۰ـ صفحات  جلد اول(جهانگشاي جويني 

د و قرآنهـا را لگـدکوب سـپاهيان         وقتي چنگيزخان بخارا را فتح کرد مساجد را اصطبل اسـبان خـود نمـو              «

  :زاده آورده گفت الدين امام در چنين حالي بزرگي روي به امام رکن. خويش ساخت

زاده گفـت خـاموش بـاش بـاد       مبينيم پنداريست يا رب يا بخواب؟ مولانا اما    مولانا چه حالتست؟ اين که مي     

  ».سامان سخن گفتن نيست. وزد نيازي خداوند است که مي بي

آن صورت جز خسران دنيا و آخرت نسيبي نخواهيد بـرد چـه در ايـن جهـان وديعـه بـزرگ بـر                        که در   

طاغوت و کسب قدرت سياسي و اجتمـاعي را بـه ثمـن بخـس از دسـت داده و آن جهـان را نيـز بـه خـاطر                              

تا وقت باقيست به اصلاح مـسير خـود         . ايد  اي ايثارگر بر خود تاريک کرده       سازي اسارت و ذلت جامعه     زمينه

  .پردازيدب

ه ايران است کـه خـداي نـاکرده بازگـشت نظـام             يدهشدار ديگر نهضت آزادي متوجه مردم دلير و رنجد        

  :پوسيده کهن را علاجي بر دردهاي عميق اجتماعي خويش به گمان آورد زيرا

چنين رجعتي جز خـونريزي  ) چه در ايران و چه در ساير کشورهاي جهان   (در هيچيک از شواهد تاريخي      ) ۱

  . و اختناق و تحقير و سلب آزادي و استقلال جامعه چيزي به ارمغان نياورده استبسيار

هاي پرفريب سياستمداران شناخته شده حامي سـلطنت مـوروثي و دم زدنهايـشان از                 ادعاها و وعده  ) ۲

جويـاني کـه قـدرت و        چرا که امکان نـدارد نظاميـان و سـلطه         . آزادي و استقلال سراب هولناکي بيش نيست      

 قـادر بـه تحمـل آزادي و يـا احتـرام بـه اسـتقلال                 بينند و باطناً     خود را در استقرار نظام سلطنتي مي       سيطره

جويان جز براي منافع     اين سلطه . فردي و جمعي و يا برابري و غيره نيستند، حکومتي مردمي برقرار سازند            

 را تحکيم بخشند قـد      بيشتر و کسب قدرت گذشته و تکرار شرايطي که حقارت جامعه و بزرگي مجازي خود              

 به اينکه اين بار براي حفظ قدرت خويش از هيچ ظلم و ستم و خـونريزي                 مضافاً. علم نکرده و نخواهند کرد    

آيا با چنان سوابقي از خاندان منحوس پهلوي، طاغوتيان فراري، سران فاسد ارتش             . خودداري نخواهند کرد  

تـوان بـه آزادي و        خودپرسـتان و منحرفـان مـي      گـران و     شاه، ساواکي و يا طيفـي از سـودجويان و سـلطه           

  بين بود؟ استقلال و حاکميت مردم بر مردم خوش

 بـه    رجعت نظير خود   چه ننگي بالاتر از اين براي ملت ايران و مسلمانان که بعد از انقلاب درخشان بي               ) ۳

  !استبداد و اسارت کند

 سقوط استبداد رضاخان، فرزنـد جـوان         و ۱۳۲۰آورد که پس از شهريور        ملت ايران به خوبي به ياد مي      ) ۴

اش با صدايي لرزان به انحرافات و استبداد دوران حکومت پدر خود اعتراف کرد و سـوگند خـورد                     تجربه  و بي 

 و  انـد   او حتي اراضي غصب شده توسط پدر را به صاحبانشان و يا به دولت بـازگرد               . که راه گذشته را نپيمايد    

هـاي    ز قانون اساسي زد ولي چند سالي به طول نيانجاميد که همه وعـده             دم از رعايت آزادي ملت و تمکين ا       

و يکـي از فاسـدترين دولتهـا و         ! خود را به همراه اراضي غصبي دوبـاره از مـردم و دولـت بـازپس گرفـت                 

  .ترين سلطه غارتگران اجنبي را در ايران مسلط ساخت هاي پليسي و گسترده ترين حکومت خشن

دلايلي از عملکرد دولتمردان و حاکميت      ه   شريف ايران و به همه کساني که ب        نهضت آزادي ايران به ملت    

ايـران و اسـلام      هـاي دشـمان     ها و وسوسه    هد که هرگز نبايد به دسيسه       د  کنوني ناراضي هستند، هشدار مي    
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آنها که در برابر حاکميـت کنـوني و روحـانيون           . تسليم شد و نبايد براي دستمالي قيصريه را به آتش کشيد          

دهند و معترض هـستند بايـد بداننـد، سـقوط جمهـوري               هاي عملکرد آنان حساسيت نشان مي       اکم و شيوه  ح

 مترادف خواهـد بـود بـا از بـين     اسلامي تنها به معناي نفي حاکميت کنوني روحانيون نخواهد بود بلکه عملاً         

وزبر شـدن مملکـت     و زير »  جمهوري اسلامي  – استقلال   –آزادي  «هاي مشترک ملت يعني       رفتن کامل آرمان  

بـرداري کننـد، نـه بـا حاکميـت کنـوني بلکـه بـا آزادي و                   ها بهـره    خناساني که درصدند از اين زمين     . و ملت 

حاکميت ملت و استقلال و عدم وابستگي مملکت و کل نظام جمهوري اسلامي مخالف هـستند و در مخالفـت                    

بـدتر از ايـن کـه       « وسوسه تسليم شد کـه       نبايد به اين  . پرورانند  با اين حاکميت سوادهاي ديگري در سر مي       

از !! کار بدي و چه ظلمي مانده که نکرده باشند که از ترس آن تسليم وضـع آينـده نـشويم                   ه  نخواهد شد؟ چ  

هـاي   نظاير اينگونه وسوسـه ...  و».اينها بروند هرکه بيايد بهتر خواهد بود     ! اين ستون به آن ستون فرج است      

  .خناسان

هاي بـازي     شدار و اينکه نبايد تصور کرد دشمن فراري منصرف از دسيسه          نهضت آزادي ايران ضمن ه    

 سـال  ۲۵۰۰ از ن اطمينان دارد که ملت رشيد انقلاب کرده و تجربه اندوخته ايـرا       گشته يوس از مراجعت  أو م 

ثير مجدد اغواي ارتجاع وابـسته      أاستبداد سلطنتي، انقلاب قهقرايي به نظام شاهنشاهي نخواهد کرد و تحت ت           

  :گيرد تا مصداق آيه نت قرار نميسلط

 کـساني کـه چنـين       . شود »خاسرين الذين کفرو يردوکم علي اعقابکم فتنقلبوا       تطيعوا  ان يا ايهاالذين آمنوا  «

  :پرورانند بايد بدانند که به گفته سعدي خواب و خيال واهي در سر بيمار مي

  ورهماي از جهان شود معدوم  زير سايه بومه کسي نيايد ب

  .پردازد ادي ايران اولين گروهي خواهد بود که به مقابله با استبداد و رجعت طاغوتي مينهضت آز

  الهدي والسلام علي من التبع

  نهضت آزادي ايران

۲۰/۶/۶۲   

  مأخذيادداشتها و 

انيم گـرد  را ما ميان مردم دست به دسـت مـي  ...) ها و روزگار قدرت و ضعف، روزهاي پيروزي و شکست، درگيري(و اين ايام   ) ۱

ها  هاز ايمان و صفات عالي انساني، مشهود خلق و شاهد را(اي   بشناسد و گواهان نمونه،ايمان آوردند) واقعاً(تا خدا کساني را که 

) هـا   در اين درگيري  (اند      ايمان آورده    از شما همي برگيرد و خدا ظالمين را دوست ندارد و براي اينکه خدا کساني را که                ) و روشها 

  .وده گرداندخالص و پال

  )انگليسي (۷لدلر، تاريخ سوسياليزم، ص .و.عنوان مثال رجوع شود به کتاب هري به) ۲

۳ (puritans  

  عنوان مثال رجوع شود به کتاب آندره موروا، تاريخ انگلستان به) ۴

  عنوان مثال رجوع شود به کتاب آلبرماله تاريخ انقلاب کبير فرانسه به) ۵

  . تفويض قدرت به مردم و حاکميت واقعي مردم بر مردمهان و طرفداران ژيروندن) ۶

  . جلد دوم،تاريخ تمدن غرب... عنوان مثال رجوع شود به کتاب کرين پرينتون و به) ۷

   کتاب ملوين جيلاس، طبقه جديد بهعنوان مثال رجوع شود به) ۸

  . خود را تغيير دهندهاي نفس) اعضاي آن قوم(خداوند سرنوشت قومي را تغيير نخواهد داد مگر آنکه ) ۹
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گرداننـد در نتيجـه زيانکـار        ايد اگر کساني را که کفر ورزيدند فرمان بريد شما را بر اعقابتان برمي               ايمان آورده    اي کساني که    )۱۰

  ).پس از انقلاب جهش به پيش، انقلاب قهقرايي خواهيد کرد. (شويد منقلب مي

 .باشـد   وادث آن است که متضمن عبرتها و برداشتهاي تاريخي فراوان مي          اين آيه، نداي هشداري در زمينه شکست جنگ احد و ح          

طلبان از موقعيت اسـتفاده کردنـد تـا در ميـان             اين پايان حادثه نبود بلکه آغاز نفوذ و تبليغ يهوديان و منافقان گرديد، اين فرصت              

ف را بـه فرمـانبري خـود    يمـسلمانان ضـع   انديـشي و خيرخـواهي       اجتماع و دلهاي شکسته مسلمانان نفوذ کنند و به چهره عاقبت          

شود و سرمايه در طريق هـدف    استعدادهاي افراد و اجتماع شکوفان مي  و  اميدها ،به همان مقياس که در انقلاب به پيش       ... وادارند

پـذيرش  ايـن محـصول اطاعـت و        ... نگرند  افتد، در انقلاب ارتجاع همين که چشم باز کند همه چيز را زيان و خسران مي                 کار مي ه  ب

  .ولايت طاغوت و کفر ارتجاع است

  

  

  

  

  

  

  


